
 : ف تمییزتعری
 

اسم نکره ای است که ابهام مستقر در ذات یا نسبت را بر طرف می کند که غالباً جامد می باشد بر خلاف حال که 
 غالباً مشتق بود.

 
 رافع ابهام از ذات :

 
و  (.نُسَحْأدر  از ابهام مستقرّرفع ابهام کرده  لاًمَعَ) ؛لاًمَعَنُ سَحْأم کُیُّأم کُوَلُبیَلِ یاةَالحَ وَ وتَالمَ قَلَذی خَالَّمانند : 

 .می کند( رَشَعَ دَأحَرفع ابهام از  باًوکَکَ؛ باًوکَکَ رَشَعَ دَأیتُ أحَی رَإنِّیا مانند : 
 

 ةُأمِهستند مانند :  مجرورابهام عدد گاهی ابهام دارند البتّه رافع  توجّه کرد این است که اعداد کلاّنکته ای که باید 
 باشد تمییز گفته می شود. منصوبکه در اصطلاح فقط به رافع ابهامی که  ؛ةٍدَلْجَ

 
 رافع ابهام از نسبت :

 
به د نابهام ندارد بلکه زمانی که بهم نسبت داده می شو أسُالرَّو  لَعَاشتَکلمات  ؛یباًشَ أسُالرَّ لَعَاشتَ وَمانند : 

 ابهام به وجود می آید. ،این اسناد خاطر
 

 منادی :
 

حروف نداء حروفی هستند که برای دعوت کردن و خواندن مخاطب به ؛ واقع می شودکه بعد از حروف نداء  یاسم
 .(أ= ) همزهو  أیو  یاهَ، أیا، یا کار گرفته می شود که این حروف عبارتند از :

 
 اقسام منادی :

 
 منصوب است(. )که محلاّ اللهُیا )غیر مضاف و شبه مضاف(؛ مانند :  مفرد.  1
 .ینَمِاحِالرّ مَحَأرْیا ؛ مانند : مضاف.  2
 .ندَ اللهِعِ جیهاًوَیا ؛ مانند : مضاف شبه.  3
 

مگر در اسم جلاله  نمی شودبر سر کلمه ای که الف و لام دارد وارد  یانکته ای که باید توجّه داشت این است که 
 .مَئنَّةُالمُطْ سُفْالنَّا تُهَو یا أیَّ النّاسُا هَیا أیُّبیاید؛ مانند :  تهُاأیَّیا  هاأیُّباید و اگر بخواهد بر سر کلمه ی الف و لام دار  اللهی 
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